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 چكيده
  
دهنده عظمت،    از فرهنگ، كه نشان     )  تعريف  250(با توجه به تعاريف گوناگون          

العاده آن در زندگي انساني است، موارد استعمال و استفاده از آن نيز                گستردگي و نقش فوق   
فرهنگي   كه در بسياري از موارد اصطلاح فرهنگ و يا بي              طوري  بسيار گسترده است، به    

بنابراين با توجه به    .  گردد  مترادف با پيشرفت و يا عدم پيشرفت يك فر د يا جامعه تلقي مي              
نقش گسترده فرهنگ در جامعه، مقاله حاضر با هدف ارايه تصويري روشن از تاريخچه،                  
تعريف، ماهيت و كاركرد فرهنگ، به بررسي نقش و موقعيت آن در حل مشكلات بشري و                   

آفريني فرهنگ،    گيري از نقش    ويژه توسعه جوامع پرداخته است تا از اين راه با بهره               به
تر آن    تنگناهاي جامعه بشري را از پيش رو برداشته شده و شاهد پويايي و تعالي هرچه بيش               

 .باشيم
 

 .فرهنگ، نقش، كاركرد، توسعه :واژگان كليدي
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 مقدمه -1
. طورگسترده مورد توجه قرارگرفت     به  19براي اولين بار در اواخر قرن           Cultureفرهنگ يا  

پرورش گياهان است اما مفهوم آن، شيوه زندگي بشر را             اگرچه معناي لغوي آن كشت و زرع و        
 .كند تداعي مي

در اين مقاله سعي شده تا ضمن بررسي تعريف لغوي و اصطلاحي فرهنگ و استناد به چند                  
وار ارائه گردد تا ذهن خواننده با ابعاد           تعريف شاخص، نمادهايي از فرهنگ به صورت فهرست        

كه فرهنگ داراي كاركردهاي گوناگوني       با توجه به اين   .  تر آشنا شود    مختلف و گوناگون آن بيش    
بوده و اثرگذاري آن در توسعه و ابعاد مختلف زندگي اقتصادي اجتماعي بشر غيرقابل اغماض                  

 . جا مورد تحليل قرار گرفته است است، تعدادي از كاركردهاي شاخص فرهنگ نيز در اين
رغم نقش قابل     دهد اين عمل است كه علي       چه بيش از همه، امروزه فرهنگ را رنج مي          آن 

توجه آن در زندگي، اما متأسفانه به حاشيه رانده شده و رسالت عمده توسعه فرهنگي، حضور                    
گاه به    مجدد فرهنگ در زندگي روزانه مردم است كه خود بخشي از بحث را تشكيل داده و آن                  

بررسي رابطه فرهنگ و توسعه كه لازم و ملزوم يكديگرند پرداخته شده و در نهايت، ضمن                     
گيري، به بحث فرهنگ و نقش آن در توسعه            هاي نفوذ فرهنگ روزمره، با نتيجه       كنكاش در راه  

 .پايان داده شده است
 
 روش تحقيق -2

آوري سيستماتيك اطلاعات و نحوه تجزيه        كه به كليه وسايل و مراحل جمع        با توجه به اين    
نبوي، (گويند    ها براي نيل به يك هدف معين را روش علمي تحقيق مي                و تحليل منطقي آن   

تـوصيفي ـ  «چـگونـگي تحقيق در مقاله حـاضـر مبتني بر روش تحقيق                  )  8:  1372
در تحقيقات توصيفي ـ تحليلي، محقق به دنبال        .  است  Descreptive-Analytic)(»  تحليلـي
خواهد بداند پديده، متغير، شي و يا مطلب چگونه است؟                بودن موضوع است ولي مي       چگونه

مند   كند و به توصيف و تحليل منظم و نظام          عبارت ديگر اين تحقيق وضع موجود را بررسي مي          به
ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بين متغييرها                 پردازد و ويژگي    وضع فعلي مي  

جايي كه بسياري از تحقيقات       از آن ).  58:  1383حافظ نيا،   (نمايد    را بررسي مي  )  فرهنگ ـ توسعه  (
ها بپردازند                  جديد، تمايل دارند از قضاياي فلسفي گذشته شروع شوند و به بررسي آن                      

)Somekh,2005:11(               اين تحقيق نيز ضمن بررسي تاريخچه فرهنگ، نقش و موقعيت آن در
 .توسعه اقتصادي اجتماعي مناطق را به بحث گذاشته است

 
 تعريف لغوي فرهنگ  -3

مركب شده  »  هنگ«و  »  فرّ«اي است قديمي كه در زبان اوستايي از دو جزء               فرهنگ كلمه  
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به معني كشيدن،   »  ثنكا«از ريشه اوستايي    »  هنگ«پيشوند و به معني بالا، جلو، پيش و         »  فرّ«.است
  .باشد سنگيني و وقار مي

به معناي دانايي، هوشياري و فهم و فراست         »  هنگ«به معني با وقار، متين و       »  بهنگ« 
را از نظر لغوي معني كنيم، به معني بالا كشيدن و               »  فرهنگ«بنابراين اگر بخواهيم     .  است
يابي واژه منظور نيست      اللفظي و لغوي و ريشه      اما بايد دانست كه معني تحت     .  كشيدن است   بيرون

در گذر زمان و در     .  كنند داراي اعتبار است     بلكه مفهوم استنباطي كه عامه مردم از يك واژه مي          
 .نيامده است» بالا كشيدن«به معني » فرهنگ«گاه  ادبيات فارسي هيچ

به معني و مترادف    ...  ادب، تربيت، دانش، معرفت، حكمت، هنر و      :  فرهنگ گذشته از معاني    
                   با رأي و هوش، عقل و خرد، تربيت درست، آگاهي نيروبخش، قوه تميز نيك از بد، شناختن حد

چه در دايره     هر چيز، فضيلت اخلاقي، مجموع صفات پسنديده، فضايل روحي و معنوي، آن               
گيرد، آرايش جان، مايه آراستگي روح، موجب سروري،            اخلاق و رفتار و گفتار خوب قرار مي         

دلي، برتر از گوهر، بزرگي جاه،         آزاري، مايه نيكنامي، تندرستي روان، مايه زنده         سودمندي و بي  
بهتر از گنج، وقار، بزرگواري، شرف مايه فخر، اساس استقامت و بردباري، مايه شادي و اقبال،                   

كار رفته    معيار و وزن و قد و اعتبار، فرّ و شكوه و جلال، انديشه درست، خردمندي و درايت به                    
 :گويد فردوسي در زمينه جايگاه و نقش فرهنگ مي). 146: 1374قرايي مقدم،(است 

 زدانــا بپرسيــد پــس دادگـــر                     كه فرهنگ بهتر بـود يا گهـر؟
 كه فرهنگ باشد ز گوهر فـزون  چنين داد پـاسخ بـــدو رهنمون                   

 كه فرهنگ آرايش جـــان بـود                       زگوهر سخن گفتن آسـان بود
 به فرهنگ باشد روان تندرست                      گهر بي هنر زار و خار است و سست

و فرانسه و آلماني واژه       )  كالچر(   Cultureي انگليسي واژه     ها  معادل فرهنگ در زبان     
 .كار رفته است به معني كشت و زرع و پرورش گياهان به) كالتور(

باشد كه در قرآن كريم آيه        مي»  ثقافه«معادل اصطلاح   »  فرهنگ«در زبان عربي مفهوم      
 :سوره بقره به اين شرح آمده است 119

واقتلوهم حيث ثقفتموهم و اخرجوهم من حيث اخرجوكم و الفتنه اشد من القتل و لا تقاتلوهم «
 . »عند المسجد الحرام حتي يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذالك جزاء الكافرين

كه آنان شما را      چنان  هر جا مشركان را دريافتيد بكشيد و از شهر و ديارشان برانيد هم            :  يعني 
تر از جنگ است در        تر و فسادش بيش     ها كنند سخت    گري كه آن    از وطن آواره كردند و فتنه      

ها را در     ها پيشدستي كنند، در اين صورت رواست كه آن          مسجدالحرام، با آنان نبرد نكنيد مگر آن      
 .حرم به قتل رسانيد، اين است كيفر كافران

 

  بز ّيتأملي بر فرهنگ و اثرگذاري آن در توسعه ـ 
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 مفهوم فرهنگ  -4
 شناسان مورد   مفهوم فرهنگ براي اولين بار در اواخر قرن نوزدهم ميلادي توسط انسان               

ادوارد بورنت  «شناس بريتانيايي   اولين تعريف واضح وكامل توسط انسان       .  استفاده قرار گرفت   
فرهنگ را چنين تعريف كرده       1871ارايه شده كه در سال        )Edward Burnett Tylor(»  تايلو
يك كليت پيچيده شامل دانش، اعتقاد، هنر، قانون، اخلاقيات، آداب و رسوم و ساير                  «:  است

 ,Haviland(»  هاي مكتسبه توسط انسان به عنوان عضوي از جامعه           ها و خصلت    تــوانمندي
هاي رفتاري و عقيدتي      توان به عنوان مجموع ويژگي      عبارت ديگر فرهنگ را مي      به.  )36: 1999

 ).37: 1384كوين، (اكتسابي اعضاي يك جامعه خاص، تعريف كرد 
اي نيست، چرا كه بيش از         تعريف مفهوم فرهنگ به علت وسعت و گستردگي، كار ساده            

تري   جا به چند تعريف كه از اهميت بيش           در اين .  گردد  دويست و پنجاه تعريف را شامل مي        
 :كنيم برخوردارند بسنده مي

ها و    ثمره واقعي و قابل مشاهده كوشش انسان      «)  Jean cazneuve(»  ژان كازنو «به نظر  
 .»شود طور كلي فرهنگ ناميده مي زندگي اجتماعي به

فرهنگ آن قسمت از محيط است      «:  گويد  در تعريف از فرهنگ مي      )Herskovits(»  هرسكويتس«
 .»كه به دست انسان ساخته شده و تأثير پذيرفته است

فرهنگ دربرگيرنده تمام عواملي است كه فرد از        .  ي غريزي است    ها  فرهنگ ماوراي پديده   
ي گوناگون،    ها  ، شيوه   ها  وسيله رفتار آگاهانه آموخته و يا توسط تكنيك           هاي انساني يا به     گروه

قرايي (نهادهاي اجتماعي، باورها و اشكال مختلف تماس و غيره تحت تأثير قرار گرفته است                  
 ).148: 1374مقدم، 
و )  چه محدود و چه وسيع      (هاي يك گروه معين         ارزش«طور معمول      فرهنگ را به    

اند   تعريف كرده »  كنند  كنند و نيز كالاي مادي كه توليد مي           هنجارهايي كه از آن پيروي مي      
تبار كه    كنيم به مردم امريكايي، افريقايي      بر همين اساس ما اغلب اشاره مي      ).  36:  1373گيدنز،  (

 Ferraro,1995:17 گانه فرهنگ  اجزاء سه -1شكل شماره 
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اند                   هايي كه از فرهنگ چين آمده           اند، يا چيني     ها از فرهنگ افريقايي آمده         دودمان آن 
)Matsumoto, 1996: 12(  هاي نمادي    چنين فرهنگ مترادف عدالت اجتماعي به شيوه         هم

رباني، (هاي سكونت است      هاي زندگي و جنبه     شفاف و عيني بوده و در صدد ارايه بهترين شيوه          
1381 :20 .( 

 
 تعريف و مفهوم توسعه  -5

هاي زير را در زمينه امر توسعه به ويژه در كشورهاي جهان سوم               اي از محققين ويژگي     عده 
 :به عنوان مفاهيم خاص توسعه مي پذيرند

 .افزايش توليد كالا، خدمات و افزايش مصرف در يك سطح متعادل انجام گيرد -1
توسعه نبايد  .  توسعه اقتصادي، لازم است رفاه اجتماعي را براي همه مردم جامعه فراهم سازد              -2

 .تنها ثروت را افزايش دهد بلكه توسعه فرهنگي و اجتماعي جامعه را نيز سبب گردد

هاي كلي فرهنگ را بالغ  جنبه) George Peter Murdock ( )1985-1897(جورج پيتر مورداخ 
 (Ferraro,1995:17) داند  شرح زير مي نوع يا نمونه به 70بر 

 جرايم كيفري مامايي شمارش اعداد اساطير موسيقي

 قانون زبان زندگي پس از مرگ سياست جمعيتي اسامي افراد
موهومات 
 طلسم وقت خوراك ازدواج سحر و جادو خوشبختي

 بهداشت خانه سازي نوازي مهمان سوگواري حجب و حياء

 فولكلور هاي خويشاوندي گروه گويي بذله قوانين ارث تحريم زن

 دادن هديه ايماء و اشاره بازي مراسم تدفين تحريم خوراك

 اخلاق بحث آخرت هاي مو سبك سلام و درود حكومت

 جشن و مهماني خانواده شفابخشي و ايمان آداب معاشرت شناسي گياه

 هنر و دكوراسيون رقص عشق و عاشقي آداب و رسوم آتش بازي

 سن ورود به مدرسه آمورش و پرورش تعبير خواب تقسيم كار گيري فال

 سازمان اجتماعي نظافت تقويم آرايش بدني ورزش

 ديد و بازديد تجارت ساخت ابزار تعاون آشپزي
از شير گرفتن 

 مفاهيم روح هاي جنسي محدوديت مقررات سكونت كنترل اقليم بچه

هاي  تفاوت
بخشي  تسكين حقوق شخصي عرف حاملگي جراحي اجتماعي

 موجودات
     هاي مذهبي آيين رسوم بلوغ ماوراءالطبيعه

  بز ّيتأملي بر فرهنگ و اثرگذاري آن در توسعه ـ 
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شود، به تجربيات و        گذاري در تعليم و تربيت مي          امر توسعه، موجب افزايش سرمايه        -3

هاي سياسي را پاسداري      هاي مردم و آموزش عمومي، آزادي       افزايد، آگاهي   هاي مردم مي    آگاهي
 .گردد هاي اجتماعي اقتصادي و فرهنگي محسوب مي كند و اين امر اساس همه پيشرفت مي

شود كه همه مردم جامعه از كيفيت زندگي خود در شهر و روستا اظهار                    توسعه سبب مي    -4
 ).24: 1382رضواني، (رضايت كنند 

 
 منابع فرهنگي  -6

. تاريخي، زباني و روان شناختي       :هويت فرهنگي يك جامعه به سه عامل بستگي دارد            
هرگاه اين عوامل   .  هاي تاريخي و اجتماعي مختلف يكسان نيست        اهميت عوامل فوق در موقعيت  

تلفيق موزون  .  شود  طور كامل در يك ملّت يا فرد وجود نداشته باشد، هويت فرهنگي ناقص مي          به
 ).111: 1368روح الاميني، (آل است  اين عوامل يك وضعيت ايده

توان به شرح زير تبيين  با وجود گستردگي بيش از حد قلمرو فرهنگ منابع فرهنگي را مي 
 : كرد

 .اي هاي هنري و رسانه نهادها و فعاليت -
 .ي قومي و جوانان ها اي شغلي، اقليت هاي حرفه فرهنگ -
 .نفع مختلف هاي ذي هاي گروه فرهنگ -
هاي محلي و     ، گويش )Gastronomy(شناسي    شناسي، خوراك   باستان:  ميراث فرهنگي شامل    -

ها، آوازها، ادبيات،     از مكان و فضا كه در لطيفه          )External Perceptions(تعابير نامتعارف   
 .بيان شده است... ها و اسطوره

 .محيط طبيعي و انسان ساخت، شامل فضاهاي باز و عمومي -
 .تنوع و كيفيت خرده فروشي، اوقات فراغت، فرهنگ خوردن و آشاميدن -
 ).59: 1380بيانچيني، (گنجينه توليدات محلي و صنايع دستي  -

 )Greed,1999: 198(منابع فرهنگي  -2شكل شماره
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گذاري   هاي گوناگون سياست    در نمودار فوق، رابطه دو طرفه ميان منابع فرهنگي و حوزه             
در اين نمودار، دو گونه     .  وجود دارد ...)  اقتصادي، محيط زيست، حمل و نقل، آموزش و        (عمومي  

گذاري به طرف منابع فرهنگي       هاي سياست   شود، پيكاني كه از سمت حوزه        رابطه نيز ديده مي   
گذاري بايد منابع فرهنگي موجود در هر كدام از اين            ترسيم شده، به اين معناست كه در سياست       

گذاري   هاي سياست   پيكاني كه از سمت منابع فرهنگي به سوي حوزه         .  ها را در نظر گرفت      حوزه
گذاران بايد فرايندهاي فكري را كه ساير كارگزاران          دهد كه سياست    ترسيم شده است، نشان مي    

 .دهند، نيز لحاظ كنند حوزه فرهنگي مورد استفاده قرار مي
 
 كاركردهاي فرهنگ -7

هاي   يكي از ويژگي   »  خوشايندي«و  »  زيباسازي«كشش و كوشش انسان در جهت           
جوامع انساني پس از آن كه از تهيه غذا، لباس و مسكن، يعني نيازهاي اوليه،                   .  فرهنگ است 

مختصر فراغتي يافتند به ظرافت زيبايي، نقاشي، شعر و سرگرمي و بالاخره، آفرينش هنري                   
روح (تر و خوشايندتر مورد استفاده قرار دهند           پرداختند تا غذا، لباس، مسكن و انديشه را راحت         

 ).72: 1368الاميني، 
تواند بقاء داشته باشد اگر نتواند به         گردد كه فرهنگ نمي     از آنچه قبلاً گفته شد، روشن مي       

بايستي توليد و پخش كالاها و خدمات          فرهنگ مي .  صورت مفيد با مشكلات اساسي رفتار كند       
بايستي تداوم زيستي را از طريق توليد مجدد براي اعضاي            آن مي .  مورد نياز زندگي را تأمين كند     

. بايستي براي تمامي افراد جامعه از كوچك تا بزرگ داراي كاركرد باشد             آن مي .  جامعه تأمين كند  
آن بايد موجب شود تا افراد براي بقاء        .  آن بايستي در ميان تمامي افراد مورد محافظت قرار بگيرد         

 :Haviland, 1999(هاي ضروري جهت ادامه حيات از آن استفاده كنند            و كاربردش در فعاليت   
51.( 

اما زماني كه با حل      .  هاي مديدي، بدون تغيير بمانند       ها، ممكن است براي مدت       فرهنگ 
شان خارج باشد، جهت حل مشكل جامعه خود و             كنند كه حل آن از توان        مشكل برخورد مي  

طلبند و از اين راه،       هاي ديگر كمك مي     باشند از فرهنگ    يابي به مشكلي كه با آن روبرو مي         پاسخ
اصولاً اگر داد و ستد     .  كنند  هاي مختلف را وارد فرهنگ خود مي         هاي فرهنگ   اي از ويژگي    پاره

 .ها فرا مي رسد فرهنگي صورت نگيرد، پژمردگي فرهنگ
كه فرهنگي، در جهت رفع نيازهاي مادي و معنوي اعضاي خود، توفيق زيادي                     زماني 

نظير گسترش اسلام در قرون      (يابد    دست آورد، در نواحي مختلف جغرافيايي گسترش مي            به
ها، هم انرژي و وقت خود را براي تأمين بقاي زندگي              در جوامعي كه سطح فرهنگي آن     ).  اوليه
اما .  هاي غير مادي در اختيار خواهند داشت           تري جهت فعاليت     گيرند، زمان كم     كار مي   به

هاي فرهنگي، غير از تأمين معاش         تري را براي فعاليت     هاي غني و پربار، زمان بيش        فرهنگ
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تري در گسترش     شوند و توان بيش     ها، روز به روز پربارتر مي       اين قبيل فرهنگ  .  كنند  صرف مي 

 ).283: 1379شكويي، (آورند  دست مي جغرافيايي خود به
 
 سطوح تحليلي فرهنگ  -8

هاي انساني، اجتماعي، اقتصادي و سياسي و فرهنگي بايد در سه سطح تحليل مرتبط           پديده 
ويژه   در واقع به تحليل دو سطحي سنتي علوم اجتماعي و به          .  با يكديگر، مورد ارزيابي قرار گيرند     

اين سطح تحليل،   .  جامعه شناسي ـ يعني سطح خرد و كلان ـ بايد سطح  ديگري را هم افزود                 
هم در شكل     ها، آن   هايي كه به انسان     بنابراين در هنگام تحليل پديده    .  سطح ميانه نام گرفته است    

ها در سطح خرد                شان مربوط است و اين تجمع تاريخ نيز دارد، بايد به آن                 و شمايل جمعي  
)Microscopic (     در ســـطح ميانــه ،)Mezzoscopic(                           و بـالاخــــره در سـطح كـــلان
)Macroscopic( نگريست. 

برداشت ايستا از   .  مندي مندرج در آن است      سطح كلان دربرگيرنده ساختار جامعه و تاريخ        
دهد و بالاخره سطح خرد از افراد، شخصيت، رفتار و وقايع             فرهنگ، آن را در سطح ميانه قرار مي       

اگر ديدي پويا در مورد فرهنگ اتخاذ شود، براي درك هرچه بهتر فرهنگ، ارتباط                .  كند  ياد مي 
 ).90: 1380ميران، (گردد  متقابل سه سطح فوق الزامي مي

 
 توسعه فرهنگي -9

ترين درخت ميوه خلقت، درخت فرهنگ است؛ منظور از فرهنگ، شيوه فكركردن،               ديررس 
اي عقلي    جامعه فرهنگي، جامعه  .  استنباط كردن و استنتاج نمودن در تمامي ابعاد زندگي است           

آموزد بلكه طريقه سنگين و       اي است كه شيوه حفظ كردن را نمي          است، جامعه فرهنگي جامعه   
تر از تربيت فكر و عقل نيست           هيچ نوع تربيتي، سخت    .  كند  عظيم فكركردن را منتقل مي     

هاي فرهنگي، مستلزم آن      ريزي  ماهيت ديربازده بودن اقدامات و برنامه     ).  69:  1380پورشافعي،  (
هاي كلان اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و          است كه اهداف درازمدت و به عبارتي، سياست          

هاي توسعه ملي     ريزي  هاي فرهنگي در چارچوب برنامه       ريزي  آموزشي مشخص شوند و برنامه     
 .جامعه قرار گيرند

كارهاي آن اين است كه       اي به توسعه فرهنگي دست يابيم يكي از راه          كه در جامعه    براي آن  
صورت   كه بر آن مزيد شود و به          فرهنگ بايد در متن زندگي مستقر و جايگزين باشد، نه آن             

كردن فرهنگ    پيوست زندگي درآيد، چه در اين صورت سياست توسعه فرهنگي و همگاني                
كه   سياست توسعه فرهنگي به معناي راستين كلمه، تلاشي است براي آن             .  خورد  شكست مي 

 .چنگ آورد، يعني در زندگي روزانه حضور يابد فرهنگ جايي را كه به حق از آن اوست دوباره به
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الدول وزراي    مدير كل فقيد يونسكو در نخستين مجمع بين         )Rene Maheu(»  رنه ماهو « 
: روشني و فصاحت تمام به اين پرسش پاسخ داد و گفت                به)  1970(فرهنگ جهان در ونيز      

اهتمام مقامات عمومي در زمينه توسعه فرهنگي به هر شكل و صورت و در هر سطحي كه                    «
مندي   از سويي حق برخورداري از فرهنگ كه نتيجه مستقيم آن وظيفه          :  باشد، دو پايه و مبنا دارد     

آوردن وسايل و امكانات استفاده از اين حق براي عموم مردم است و از سوي                    دولت در فراهم  
 .»اي كه ميان توسعه فرهنگي و توسعه عمومي است ديگر پيوند و رابطه

در اين باب كه چرا برخورداري از فرهنگ براي هر             »  رنه ماهو «كه خطابه     نظر به اين   
آور است، سخت مستدل و روشنگر است، و در ضمن از لحاظ تاريخي هم اهميت                 دولت مسئوليت 

در خطابه شيوايي كه ايراد كرد منجمله       »  رنه ماهو «.آوريم  جا مي   دارد، عين استدلال او را در اين      
 :گفت
توانند و حتي بايد در زمينه          از اين پس اعتقاد بر اين است كه مقامات عمومي مي               « 

هاي ديگر كه با حيثيت انساني و پيشرفت اجتماع ارتباط             كه در بسياري از زمينه      فرهنگ، چنان 
بخشي و مساعدت را كه از مقتضيات و اجزاء لاينفك اجتماعات                دارد، نقش تقويت و سازمان     

عنوان وسيله تلقي شود      البته به شرطي كه نقش دولت فقط به       .  عهده گيرند   امروزي شده است، به   
و دولت در ماهيت كارفرهنگي، اعم از آفرينش، انتقاد و يا فهم و دريافت و نيز به قصد                           

 .نمايي و يا تعيين كار فرهنگي، مداخله نكند جهت
امكان و مجال     )Region(فرهنگ امري است كه بهتر از هر مقوله ديگر به هر منطقه                
ها، حيات ملي را پربار و         و با تاكًيد بر اين ويژگي      .  دهد كه خصوصيات خويش را بنماياند        مي

 . »كه با ملت و دولت قطع رابطه كند سرشار سازد، بي آن
رود، در قاره     شمار مي   هاي فرهنگ به    ترين جنبه   جايي كه ايدئولوژي يكي از اساسي        از آن  

در نتيجه  .  هاي سياسي مختلفي بودند     آسيا، به هنگام استقلال كشورها، رهبران، داراي ايدئولوژي       
آوردن استقلال، فضاهاي مختلف جغرافيايي و كيفيت زندگي منطبق بر ايدئولوژي             دست بعد از به

گرايي   كه در سه كشور بزرگ آسيا؛ سوسياليسم مائو در چين، ملّي            چنان.  وجود آمد   اين رهبران، به  
سوكارنو در اندونزي، ايدئولوژي عدم خشونت گاندي در هند، به خلق سه محيط جغرافيايي                   

در اين اواخر پيروزي انقلاب اسلامي در ايران در سال            ).  48:  1384شكويي،  (متفاوت انجاميد   
و حاكميت ايدئولوژي اسلامي در آن، خط بطلاني بر وابستگي به الگوهاي غرب و                      1357
 .زده و ايدئولوژي سياسي اسلام را در سراسر جهان معرفي نمود شرق
ها وعادات فرهنگي     تواند و نبايد منحصراً تعميم وگسترش فعاليت          توسعه فرهنگي نمي   

اين امر لازم   .  گيري عموم مردم از آن و يا پرورش سرآمداني ديگر باشد             سرآمدان، به اميد بهره   
توسعه فرهنگ در وهله اول ارضاي نياز و خواست عموم مردم به حصول              .  است اما كافي نيست   
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راهه رفته و در      و حفظ حيثيت و شرف زندگي است كه امروزه ناشناخته و مهجور مانده، به بي                

يابي   امروزه توسعه .  ها و كمبودها گم شده است       ها، محروميت   داوري  انبوه عادات اجتماعي، پيش   
در زمينه فرهنگ، شناخت و دريافت ساحت فرهنگ در زندگي روزانه در هر لحظه و هر حركت                  

 ).88: 1366ستاري، (از معيشت روزمره است 
 

 نقش فرهنگ در توسعه -10
هاي توسعه پايدار را در چهار حوزه اصلي معتبر              مكتب فلسفي عدالت محيطي، شاخص      
: 1384شكويي،  (فرهنگ و جامعه    )  د.  اقتصاد)  ج.  جمعيت و منابع  )  ب.  محيط)  الف:  شناسد  مي
هاي آن    بنابراين بين فرهنگ و اقتصاد رابطه و تعامل تنگاتنگي وجود دارد كه يكي از نشانه              ).  33

وجود پيوند ميان اين دو، حداقّل در ذهن سوداگران بازار اين است كه مثلاً وقتي شهرسازان                    
فروش برسانند، بخش مهمي از تبليغات خود         ساز را به    هاي تازه   خواهند  خانه    سوداگر اروپايي مي  
 .كنند هاي فرهنگي خريداران احتمالي استوار مي ها و خواست را براساس انگيزه

اما وجود اين   .  ترديدي نيست كه توسعه فرهنگي با توسعه اقتصادي همبسته و مربوط است            
پيوند و همبستگي نبايد بهانه به دست سوداگران و سودجويان دهد تا فرهنگ را سراسر به                      
تبعيت از احكام بازار و اقتصاد بكشانند و فوايد توسعه فرهنگي را منحصراً از لحاظ اقتصادي در                   

شكي نيست كه توجيه و تبين توسعه فرهنگي تنها         .  يايند و به زبان اقتصاد توجيه و تحليل كنند        
چون خوشبختي انسان و كيفيت     .  با موازين و ضوابط اقتصادي كاري نادرست و خطرناك است          

 . زندگي با مقياس پول قابل سنجش نيست
است، كه به معناي وسعت دادن،          )Envelope(واژه توسعه به معني خروج از لفاف             
اين اصطلاح در معناي جديد آن، تنها پس از جنگ           .  باشد  كردن، گسترش و بهبود نيز مي       فراخ

از سوي  .  آمد  جهاني دوم، فراگير شد و چيزي فراتر از نوسازي و رشد اقتصادي به حساب مي                 
هاي زندگي فردي و گروهي يك        ها و روش    ها، راه   ديگر با تمامي اهميتي كه فرهنگ در فعاليت       

كفايت .  شود، ولي شرط كافي آن نيست       جامعه دارد، وجود آن شرط لازم براي توسعه تلقي مي          
ها و    هاي پويا برخوردار باشد و بتواند نگرش           آن منوط به اين است كه فرهنگ از ويژگي            

 ).62: 1380پور شافعي، (هاي جديد و كارآمدي را در افراد جامعه، تقويت كند  بينش
نه تنها هيچ توسعه و تكاملي بدون توسعه و تكامل فرهنگي مطلوب نبوده، بلكه مقدور هم                 
 . نيست
تر بيانديشيم    حتي اگر عميق  .  توسعه اقتصادي بدون توسعه فرهنگي، توسعه ناقص است          

عبارت ديگر در قدرت تخريبي شايد بتوانند         اقتصاديات در جنبه عمومي و به     .  اصلاً توسعه نيست  
توانند   گاه نمي   تر از آن عمل كنند، اما در جنبه وجودي هيچ            تر از فرهنگ و شايد هم قوي        سريع
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در مقايسه با تأثيرات فرهنگي، اقتصاد و عوامل غيرفرهنگي تأثيرات             .  جاي فرهنگ را بگيرند    
گذرد و عوامل غيرفرهنگي امواجي       فرهنگ جرياني است كه در عمق مي      .  سريع اما سطحي دارند   

 .آيد توان گفت در سطح پديد مي است كه نسبت به آن مي
چنين .  به عبارت ديگر توسعه اقتصادي در گرو تحول نگرشي و بينشي افراد جامعه است                

آنان بايد دريابند كه فرهنگ، باري      .  شود  تحولي بيش از هر عامل ديگري به فرهنگ مربوط مي         
. بر دوش اقتصاد نيست، اقتصاد نبايد در تعديل و ترميم بودجه، فرهنگ را هدف قرار دهد                      

كننده از آن است، كه       شود بلكه در حقيقت بخشي ضروري و تعيين         فرهنگ به اقتصاد افزوده نمي    
 ).67: 1380پورشافعي، (يك توسعه پايدار و همه جانبه بر اين نگرش، صحه مي گذارد 

شناسان و متفكران از اين جمله است، گوياي           هم تجربه و هم تئوري كه نظريات فرهنگ        
آن است كه امروزه در توسعه اقتصادي، در تغييرات سياسي، در تحولات اجتماعي و در هر                      

عنوان مثال برخي كشورها، وقتي       به.  شود  دگرگوني و تغيير ديگري، از قدرت فرهنگ استفاده مي        
كردن بيسوادي و گسترش       كن  توانستند در عرصه كشاورزي به استقلال برسند كه در ريشه             

گاه بر اين اساس حركت اقتصادي و اجتماعي          فرهنگ، وحدت ملي را ايجاد يا تقويت كنند و آن         
 )H. Fost(»  هوارد فاست «زيرا به بيان    ).  237:  1373رفيع،  (و سياسي كشور را سامان دهند        

). 70:  1380پورشافعي،  (»  گذرد  راه آزادي از گذرگاه علم، دانش و فرهنگ مي         «:  نويسنده شهير 
ريزي فرهنگي،    ساز است و برنامه     ترين عامل فرهنگ    ترين و پراهميت    از سوي ديگر، سواد، بزرگ    
 .عنوان يك اقدام اساسي و اوليه نيازمند است سوادي به كني بي بيش از هر چيز به ريشه

طور كلي اگر انسان، عامل و غايت توسعه اجتماعي است و اگر اين همه تلاش و                         به 
گيرد، پس بايد     كوشش در جامعه و جهان براي رفع نيازهاي او در جريان رشد است كه انجام مي               

 .باور كرد كه نيرو و نياز فرهنگي انسان در رأس و در عمق حيات و حركت او قرار دارد
 

 فرايند نفوذ و رسوخ فرهنگ در متن زندگي براي نيل به توسعه  -11
. آوريم  وجود مي   رويم، بلكه جايي است كه آن را به           جا مي   آينده مكاني نيست كه به آن       

ها، هم سازنده     اند و ساختن آن     شود، يافتني نيستند، بلكه ساختني      هايي كه به آينده ختم مي       راه
سازمان يونسكو در خصوص نقش مردم در فرايند توسعه           .  كند  راه و هم مقصد را دگرگون مي       

خواهند و از     چه كه مي    دهند، از آن    چه انجام مي    توسعه بايد از مردم، از آن     «:  دارد  چنين اظهار مي  
. گيري گردد   جهت  تر منابع،   سوي توزيع عادلانه    انديشند و باور دارند، آغاز شود و به          چه مي   آن

شان را    پذير ساختن آن است كه سرنوشت       هدف نهايي آن، آزادكردن انرژي خلاقه مردم و امكان        
 ).75: 1380پور شافعي، (» به صورت فردي و جمعي، خود تعيين كنند

ها كه    يكي از آن  .  هاي متعددي براي نفوذ و رسوخ فرهنگ در متن زندگي روزانه هست             راه 

  بز ّيتأملي بر فرهنگ و اثرگذاري آن در توسعه ـ 



 16 1386، بهار و تابستان 4سال دوم، شماره انداز جغرافيايي،  چشمنامه  فصل
امروزه در بسياري از كشورها از جمله فرانسه متروك و           »  ژاك ريگر «اما به زعم      اساسي است، 

كند   خواني را تهديد مي     به اعتقاد وي خطري كه امروزه كتاب       .  خواني است   مهجور مانده، كتاب  
) Formation(بيش از آموختن       )Information(اين است كه در اين جوامع، خبر داشتن             

حضور كتاب در زندگي روزانه بايد نخستين هدف سياست فرهنگي               .  ارزش و اهميت دارد    
 .امروزين باشد

ژاك «تواند كمك موثري براي توسعه فرهنگي باشد، اما به اعتقاد                امروزه تلويزيون مي   
مثلاً اگر حضرت مسيح    »  همو«باز به قول    .  تواند باشد   تنها عامل اصلي و اساسي آن نمي      »  ريگر

. يافت  كرد، به احتمال قوي پيروان و حواريوني نمي         از معاصران بود و از طريق تلويزيون تبليغ مي        
ايم كه كسي منحصراً تحت تأثير تلويزيون تغيير مذهب داده و به مذهب                ايم و شنيده    هرگز ديده 

ديگري گرويده باشد؟ در حال حاضر خطر تلويزيون از لحاظ فرهنگي، در اين است كه تلويزيون                 
هاي مختلف فرهنگي شود،       تقريباً همه وقتي را كه ممكن است، صرف انجام دادن فعاليت              

اما در  .  كننده آن است و خواهد بود       كه مولد باشد، مصرف     تلويزيون هميشه بيش از آن    .  گيرد  مي
باره امكانات ارتقاء و تعالي فرهنگي، خود تلويزيون و نقش و تأثير آن در اعتلاي فرهنگ مردم                   

هاي تلويزيوني اعم از آموزشي،       همه برنامه .  نبايد به خطا رفت و تصورات باطل و واهي داشت          
سرگرمي و غيره ارزش و تأثير فرهنگي دارند، چه به لحاظ نحوه عرضه مسايل و چه به اعتبار                     

اما نخستين بار در تاريخ فرهنگ، اين ترديد حاصل آمد كه ممكن است              .  ها  معنا و محتوي پيام   
. تر از توانايي پخش و اشاعه آن باشد         قابليت آفرينندگي تلويزيون، طي مدت زمان طولاني به كم        

انگيز براي پرداختن به      اگر تلويز يون واقعاً به رسالت خود عمل كند فضا و حال و هوايي شوق                
 ).112: 1366ستاري، (آفريند  اي فعال مي هاي فرهنگي به گونه فعاليت
بايد به شاهراه ديگري براي تحقق دموكراسي فرهنگي اشاره كرد و آن جا دادن فرهنگ                  

كردن يا زيبا ساختن محيط زيست با توجه به ميراث فرهنگي و                 در زندگي روزانه و فرهنگي     
گفتني است كه انجام دادن اين مهم اساساً بر عهده دولت است، از قبيل              .  هنري قوم ساكن است   

 .استفاده از مجسمه مفاخر و مشاهير منطقه در زيباسازي ميادين شهرها و روستاها
ها و هزاران جاي مأنوس هست كه هر روز           ها، پاتوق   ها، چهارسوق   در زندگي روزانه، گذرگاه    

تواند و    فرهنگ در همه اين جاهاي آشنا و خودي مي        .  در معرض ديد و محل تردد و آمد و شدند         
عنوان چيزي اختصاصي بلكه چون رنگ و بوي زندگي و يا               البته نه به  .  بايد حضور داشته باشد   

 .مثابه بعد اساسي حيات و معاش بهتر بگوييم به
 Civicهاي فرهنگي ـ تجاري ـ عمومي يا            هاي تبديل خاطرات جمعي به سايت        پروژه 

Center                           چيز تازه اي نيست و به يك بيان، به سومر و بعدها به يونان و روم مي رسد ، .
 Civic(معمار مصري، مدعي است كه اين مصريان بودند كه سيويك سنتر » امين مختار«حتي
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Center(    ا آن .  را ابداع كردندمدرنيسم رخ    چه امروزه در واقع زير چتر نظري و فكري پست              ام
دهد، جانمايي خاطرات جمعي و اجراي صدها سايت، از بسيار كوچك گرفته تا متوسط و گاه                   مي

انسان در شهرهاي شيكاگو، نيويورك، لندن، پاريس، مادريد و          .  بزرگ، حول اين ايده كلي است     
اي،   اي، به نويسنده     غيره، سر هر پيچ و در هر كنج، به ناگهان به آدم بر نيمكت نشسته                     

. كند كه در پيرامون آن فضايي طراحي شده است           اي، موسيقيداني برخورد مي     هنرمندي، نوازنده 
كه در شيكاگو فقط به مردان نامي بسنده نشده بلكه از طراحي و مجسمه فردي كارگر،                  جالب آن 

يا كارمند اداري كه سر ظهر براي خوردن ساندويج خود روي نيمكتي در خيابان نشسته است،                   
ها طرح با استفاده از نماد انسان و غير           بندد و ده    ورزشكاري كه خم شده و بند كفش خود را مي         

 ). 13: 1380پيران، (انسان، كه براي آرايش محيط مورد  استفاده قرار گرفته است 
. پيش از هر چيز، حضور فرهنگ در چارچوب زندگي امري واجب و ضروري است                       

كردن بناهاي زيبا و      توان از طريق زنده     آورند، مي   انگيز و عذاب    شهرهايي را كه زشت و حزن      
احياي آثار باستاني، زيبا و پذيراي نشاط و شادابي كرد و در تشويق آفرينندگان زيبايي شهر، فقط                 

 .بودن كار بود نبايد در فكر بازدهي و اقتصادي
آدمي با تصوري كه از خانه و شهر دلخواه خود دارد و پرورش و بيان آن، شايد به بهترين و                 
هاي شهري در     اما امروزه معماري خانه   .  جويد  ترين وجه از مكنونات قلبي خويش سود مي          كامل

سازي نام دارد و مسكن بسان توليد          سازي است كه خانه     هاي قوطي   خدمت و اسارت كارخانه   
صنعتي، يكسان و يكنواخت شده، ساخت مساكن جمعي بيش از مساكن شخصي مورد توجه                  

راه .  فقدان ساخت فرهنگي و زيبايي در شهرسازي نيز سخت محسوس است           .  است و رواج دارد   
حل اين معضل استفاده از معماري سنتي و سازگار با فرهنگ مردم منطقه است و نه الگوبرداري                 

 .نسنجيده از ساير كشورها و شهرها
 

 گيري  نتيجه -12
از مجموع مباحث مطرح شده در اين مقاله راجع به نقش و جايگاه فرهنگ و اثر                           
 :طور خلاصه به نكات زير اشاره كرد توان به كتمان آن در روند توسعه مي قابل غير

رسد زيرا مقوله فرهنگ داراي گستردگي        نظر مي   تعريف و تبيين فرهنگ كاري بس مشكل به         -
و دامنه شمول بسيار وسيعي بوده و به همين دليل تعاريف فراوان و گوناگوني از آن صورت                    

 .گرفته است
فرهنگ بايد داراي كاركرد و پويايي بوده و كاركرد آن دربرگيرنده تمام افراد و اقشار جامعه                     -

 .باشد
 .گشا و حلال مشكلات اساسي در زندگي بشر باشد فرهنگ بايد گره -
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 .توسعه فرهنگي يعني ورود و حضور فرهنگ در عرصه زندگي روزانه -
 . ويژه توسعه اقتصادي بدون توسعه فرهنگي كامل نيست اي به هيچ توسعه -
هاي نفوذ فرهنگ در      ترين راه   از عمده ...خواني، تلويزيون و    هاي فرهنگي نظير كتاب     فعاليت  -

يك داراي نقش و كاركرد واقعي خود           كه متاسفأنه هيچ  .  زندگي روزانه و پويايي آن است       
 .باشند نمي

ها   بهترين زمينه الگوبرداري جهت توسعه فرهنگي و زيباسازي محيط زيست استفاده از ارزش               -
 .و ميراث فرهنگي هر منطقه است
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